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 احمد هاي كوتاه جلال آلشناسي زباني داستانسبك
  

  حسين رضويان

  
  چكيده

هاي زباني ر گزينشاين واقعيت د سبك واقعيتي زباني است و سرچشمة
تواند در درك بهتر متون ادبي راهگشا شناسي مياست. مطالعات سبكنويسنده نهفته

هاي كوتاه جلال استانهاي زباني ديق حاضر، به توصيف و بررسي ويژگيباشد. تحق
هاي آوايي، واژگاني و نحوي دارد تا برخي از ويژگيپردازد. نگارنده سعياحمد ميآل

اساس روش احمد، برمنظور بيست داستان كوتاه آلكند. بديناحمد را تعييننثر آل
 دهد كه آلمياست. نتايج تحقيق نشانشده) بررسي1996ادي رايت و هوپ (پيشنه

هاي كوتاهش، سبكي عاميانه دارد. اين يافته، با شواهدي آوايي، استاناحمد در د
شود. فرآيندهاي واجي همانند مياحمد تأييدهاي كوتاه آلواژگاني و نحوي در داستان

گفتاري و استفاده از اسامي و  ها و اصطلاحات گونة، كاربرد واژهها و هجاهاحذف واج
- مشخصه جملات مركّب و معلوم از مهمترينصفات ساده (بسيط) و كاربرد فراوان 

-ك آثار آلعنوان شواهدي در تعيين سبهستند كه در اين تحقيق مشخص و بههايي 
 ،اي اوهاي فردي و سليقهفرد حاصل گزينشهباند. اين سبك منحصرشدهمد معرفياح

  ها در محور همنشيني است.از محور جانشيني زبان فارسي و چينش آن
   احمد، داستان كوتاههاي زباني، جلال آلشناسي، ويژگيبكس :كليدواژه

  
  ـ مقدمه 1

هاي زباني ر گزينشسبك واقعيتي زباني است و سرچشمه اين واقعيت د
ي نويسنده از محور جانشيني اهاي فردي و سليقههمين گزينشاست، نويسنده نهفته

زند ميرقم حور همنشيني است كه سبك هر سخنور راها در مدادن آنو جاي
اي است كه به مطالعة سبك شناسي رشتهسبك .)43و42: 1385شناس، (حق
-هاي علم زبانها و يافتهي رهيافتي نقادانه است كه از روششناسپردازد. سبكمي

                                                           
 استاديار زبانشناسي دانشگاه سمنان   razavian@semnan.ac.ir  

 02/09/1394 پذيرش نهايي: ـ 5/7/1394 تاريخ وصول:
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واقع اين رشتة  در .)91: 1381گيرد. (بري، ميشناسي براي تحليل متون ادبي بهره
شناسي و ادبيات را نظامي بين زبان بتوان آن نوظهور، كاملاً مستقل نيست و شايد

هاي نويني از آثار هاي زباني، تحليلشناسان براساس شواهد و ويژگيدانست. سبك
توان بعدي از مي شناختيهند. با استفاده از ابزارهاي سبكدميادبي فراروي ما قرار

ه در ميان زه اين رشتمعمولي پنهان است. امرو كرد كه از نگاه خوانندةمتون را مشاهده
حقيقات زيادي در است و تاني برخوردارشناسان از اهميت فراوپژوهشگران ادبي و زبان

  گيرد. مياين زمينه انجام
شـش داسـتان كوتـاه     ةمجموع ـ ،هاي كوتاه فارسـي در ايران نخستين داستان

ر منتش ـ.ش  هـ ـ1300را محمد علي جمالزاده نوشت و در سال  ،»يكي نبود يكي بود«
 صادق چويك، ،علوي بزرگ ،هدايت صادق جمالزاده نويسندگاني چون پس از كرد.
ارتقـاء ايـن   ي و كيفي در هايي نوشتند و به لحاظ كمداستان و ديگران احمدآل جلال

-بـي  آغـاز بـا   داستان كوتاه مانند هر جريان نـوين ادبـي در   ورزيدند.ادبي اهتمام عنو

 ـظهور نويسـندگاني  آن، رغـم شد؛ اما بههايي مواجهها و گاه مخالفتمهري د و در كردن
  .هايي زدندوششك بهتوجيه نظري و عملي آن دست

احمد ن كوتاه در ايران، جلال آليكي از نويسندگان بزرگ و موفقّ داستا
صادق هدايت،  هاي كوتاهاحمد در كنار داستانهاي كوتاه آلشك داستانباشد. بيمي

صادق چوبك در زمرة بهترين  علي جمالزاده، بزرگ علوي وهوشنگ گلشيري، محمد
زندگي، تفكر  احمد آيينةشود. آثار آلمير ما، محسوباين نوع ادبي در كشو هاينمونه

هاي وي حاوي مكالمات فراواني است كه پيكرة زباني مردم است. داستان و زبان تودة
شناسان و پژوهشگران وي زبانرشناختي، فرار ارزشمندي را براي مطالعات زبانبسيا

به بيان  ؛استكردهارش ثبتانة روزگار خويش را در آثاحمد زبان عاميدهد. آلقرارمي
 و سوم قرن حاضر به در دهة دوم را هاي وي، زبان فارسي تهرانيتر، داستاندقيق

  است. دادهخوبي نشان
- هاي زباني داستانتوصيف و بررسي آن دسته از ويژگي هدف پژوهش حاضر،

 منظور، بيستست كه بيانگر سبك اوست. براي ايناحمد اهاي كوتاه جلال آل
است. اين بررسي، براساس روش پيشنهادي كتاب شدهاحمد بررسيتان كوتاه آلداس

 سي است، انجامشنااي علمي در زمينة سبكنامه) كه درس1996رايت و هوپ (
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هاي منتخب هاي آوايي، واژگاني و نحوي داستاناساس، ويژگياست. براينگرفته
نامه شناسي: يك درسسبك«ب ) در كتا1996اند. رايت و هوپ (تجزيه و تحليل شده

اند. نويسندگان كردهشناختي متن را ارائههاي تجزيه و تحليل سبكتكنيك» كاربردي
عنوان شاهد، روي بيش از شصت متن انگليس بها اعمال برها را بكتاب اين تكنيك

 كنند: گروه اسمي، گروهمينج سطح را براي بررسي سبكي معرفيها پاند. آندادهنشان
اي معرفي و انواع كدام از سطوح در فصل جداگانهي، واژگان، بند و ساختار متن. هرفعل

است. نگارنده در تحقيق شدهها با ارائه شواهد كافي بررسيكاركردهاي سبكي آن
است. بردهو سوالات مطرح در اين كتاب بهره هاحاضر از الگوي پيشنهادي و تكنيك

  است.نظربودهبررسي سبك در سطح آوايي نيز مد، بر سطوح مذكورالبته علاوه
شناسي و سبكنظران دربارة سبك، برخي از صاحبدر بخش بعد، ديدگاه 

بررسي شود، و در ادامة مقاله بهميشناسي ارائهاز سبكسپس تاريخچة مختصري 
رهاي آوايي، واژگاني و نحوي، در احمد با تكيه بر متغيهاي كوتاه آلسبكي داستان

  پردازيم. اي متشكل از بيست داستان كوتاه ميرهپيك
  

  شناسي ـ دربارة سبك و سبك 2
است شدهران ارائهدر مورد سبك تعاريف مختلفي توسط نويسندگان و پژوهشگ

يك تعريف جامع و نبود دارد. شايد دليل اصلي كه هريك به حقايق و تجربياتي اشاره
چنين  ،ربارة سبكد ين مفهوم باشد. بهارمانع براي سبك، ماهيت منشور مانند ا

 :دگويمي
 ةمعنى گداختن و ريختن زر و نقره است و سـبيكه پـار  سبك در لغت تازى به«

طـرز خاصـى از   «معنـى  مجازاً به ولى ادباى قرن اخير سبك را ؛را گويند گداخته ةنقر
 »انـد نهـاده  يـان ياروپا 1»لسـتي «برابـر   اند و تقريباً آن را دركردهاستعمال »نظم يا نثر

  .)15: 1386، (بهار
- كه اثر يا آثار كسي يا آثار دورهداند هايي ميشميسا سبك را ويژگي يا ويژگي

. (شميسا، سازدميي ديگر يا آثار دورة ديگر متمايزاي را از اثري ديگر يا آثار شخص
 ؛خوردميچشمسبك وحدتي است كه در آثار كسي بهكلي، طورنظر او بهاز .)12: 1386

 ).16. (همان، هاي مشترك و متكرري كه در آثار كسي استيعني يك روح يا ويژگي



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي زباني داستانهاي كوتاه جلال آل احمدسبك 

  

134 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
جم

پن
13

93
 

هم
ة ن
مار

 ش
ـ

 

هاي زباني خاص در متون ثمره نيزسبك را وقوع ثابت و مداوم عناصر و ساخت
-پس از ارائة چند تعريف از سبك به .)22: 1386ثمره، ( داند.ي و نوشتاري ميگفتار

عريف جامع و مانعي براي سبك ن نتيجه رسيد كه تتوان به ايعنوان نمونه، مي
هاي آن نيز نظر واحدي وجود همانند تعريف سبك، در اهداف و روش؛ نداردوجود
شناسان خارجي، رك. ريف دانشمندان ديگر، از جمله سبك(براي آشنايي با تعا ندارد.

   .)654: 1363و فرشيدورد،  21و 20: 1386شميسا، 
. )1: 1386 ،ثمره(است.  تقسيم مختلفي قابلهاي شناسي به گونهسبك

شناسي زبان را نيز ند و سبكدانشناسي زبان مياي از سبكشناسي ادبي را گونهسبك
ه و بررسي كاربرد زبان در شناسي زبان به مطالعشناسي. سبكاز زباناي شاخه

هاي كاربردپردازد و اصولي را جهت توجيه علل انتخاب هاي گوناگون ميموقعيت
- دستهاي اجتماعي بههاي مختلف، توسط فرد يا گروهمختلف زبان، در موقعيت

عنوان يك ادبيات، بهشناسي زبان به مطالعه و بحث در اي از سبكدهد. شاخهمي
اي زباني مؤلفّ را بررسي و هپردازد و ويژگيشعر و چه نثر مي گونة زباني، چه

  نامند. مي 1دبيشناسي اكند. اين شاخه را سبكميتوصيف
   

  شناسي در جهان و ايران ـ سابقه سبك 3
نوشتة  2"شناسيسبك"جلدي ناسي جديد، پس از انتشار كتاب دوشسبك
 ويژه آثارههاي ديگر، بشد. با انتشار كتابدر اروپا مطرح .م1909در سال  3شارل بالي
اما  شد؛تهطوركامل شناخ، اين رشته به1948و  1928هاي در سال 4لئو اسپيترز

شناسي در انگلستان و آمريكاست. در سبكميلادي  60شكوفايي آن مربوط به دهة 
  جديد دو جريان كلي مشخص است : 

  الف) مكتب فرانسوي سبك كه ريشه در آراي شارل بالي دارد. 

                                                           
1-literary stylistics 
2-Stylistique  
3-Charles Bally  
4-Leo Spitzer  
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دارد  لئـو اسـپيترز  و   5كارل فوسـلر ب) مكتب آلماني سبك كه ريشه در آراي 
شناسي، سبك يك اثر ادبـي را، بيـان   تأكيد بر زبان ملي و روان نان با). آ145(همان:  

 .)19: 1372. (عباديـان،  داننـد واسطة شخصيت روانشناختي نويسنده و ملتّ او، ميبي
عاطفي اثر  محتواي شناسي خود را بر پايةسبك 6فردينان دو سوسور شاگرد شارل بالي

  .)135: 1382منش، يا جنبة ادبي آن قرارداد. (نيك
ه است. اين رشتشناسي قرارگرفتهتأثير زبانشدت تحتشناسي نوين بهبكس

ادبي و شناسان، محققان ي زباناست و از آرادر مسير خود، دستخوش تحول شده
ميان است. دراينكردهطور چشمگيري استفادهههاي مربوط، بجريانات فكري حوزه

شناسي، نقد ادبي و ر سبكي دساختن چند مفهوم بنيادفرماليسم روسي با مطرح
- زدايي، برجستهشناسي، نقش پررنگ و تأثيرگذاري داشت. هنجارگريزي، آشناييزبان

شناسي زبان«نمودند. هاي روسي، وضعه فرماليستسازي و... از اصطلاحاتي هستند ك
، 9، فرث8هاليديشناسان مطرح اين رويكرد، همچون ي زباننيز با آرا 7»گرانقش

ديگري  همچنين تأثير افراد است؛شناسي تأثيرداشته.. در جريانات سبكو. 10مارتينه
شناسي و ، در مطالعات ادبي، زبان13دريدا و 12رولان بارت، 11رومن ياكوبسنهمانند 
  انكار است. شناسي غيرقابلسبك

است و نخستين اى نداشتهى خود، در ايران سابقهمعناى حقيقشناسى بهسبك
كه چنانآن) 19: 1386(بهار  شودمىها ديدهيت ضعيف در تذكرهغابه آثار اين فن،

بعد در كتب تذكره به مفاد معنى صفويه بهز عهد ا نويسدمي الشعراي بهارملك

                                                           
5-Karl Vassler 
6-F. de Saussure  
7-Functional Linguistics  
8-Halliday 
9-Firth 
10 -Martinet 
11-Jakobson 
12-Barthes 
13-Derrida 
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ي نوين در ايران با كتاب شناسسبك .)21: 1386بهار، ( .خوريمبرمى »سبك«
كه براي تدريس  جلدي خود،آغازشد. بهار در كتاب سهبهار  »شناسيسبك«ارزشمند 

از  است. پسكردهتاريخ تطور نثر فارسي را ترسيم شد،در دورة دكتري ادبيات نگاشته
جعفر محمدبهار بعضي از شاگردان او به توضيح و بسط نظريات وي پرداختند. 

ولي به  آورد؛تحريردررشتةرا با توضيحات كافي در كتابي به سبك خراساني محجوب
كوب عبدالحسين زريناجمال. ديگر فارسي نپرداخت مگر به هايبحث دربارة سبك

داد و در ه سبك اختصاصخود را ب» نقابدورغ، شعر بيشعر بي«ي از كتاب نيز فصل
ساخت (فرشيدورد، پا، مفاهيم جديدي از سبك را مطرحشناسي اروآن با الهام از سبك

خود،  »ادبيات و نقد ادبي ةدربار«) در جلد دوم كتاب 1363( فرشيد ورد .)709: 1363
  است. دادهشناسي اختصاصين مقاله را به سبكچند

هاي شك كتاباست. بيكردهي تأليفشناسسبك سه كتاب دربارة شميسا نيز
ناسي در مقطع كارشناسي رشته شدليل كه منبع اصلي براي درس سبكاينوي، به

ن رشته با مفاهيم و اصطلاحات ساختن دانشجويان ايفارسي است، در آشناوادبياتزبان
، »شناسيكليات سبك«است. وي در كتاب شناسي، نقش بسيار مهمي داشتهبكس

است. اين كتاب خوبي معرفي نمودهبقة آن و مفاهيم بنيادي آن را بهشناسي، ساسبك
حاوي  »شناسي شعرسبك«و  »شناسي نثرسبك«يعني  ،نسبت به دو كتاب ديگر وي

  شناسي است. شتري در باب سبكمطالب نظري بي
هاي بندي سبكهاي طبقه) در مقالة خود، نارسايي1370( رعدي آذرخشي

ـ رسيهاي شعر فاعقيدة او سبككند. بهشناسي ذكرميشعر فارسي را از منظر روش
نيستند و از صراحت ـ با معيارهاي عملي منطبق سبك خراساني، عراقي و هندي

  . باشندنميكافي برخوردار
هاي ي دارد. وي با تكيه بر آموزهشناسنيز چندين مقاله دربارة سبك صفوي

پيشنهادي در «است. وي در مقالة شناسي پرداختهشناسي به تحقيق دربارة سبكزبان
هاي اه ياكوبسن و آراي وي دربارة قطباشاره به ديدگبا  »شناسي ادبي فارسيسبك

هاي بندي سبكطبقه ك ابزارهاي علمي بهاست تا به كماستعاري و مجازي، درتلاش
هاي استعاري و قطب«  ياكوبسن در مقالة .)1383و1377(صفوي،  اي بپردازد.دوره

پردازد و زباني مي) به معرفي دو قطب كاركرد 273ـ282:  1380 ،(صفوي» مجازي
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سازد. وي ميري و قطب مجازي از يكديگر متمايزعنوان قطب استعااين دو را تحت
دارد كه ميزان استفاده از دو قطب استعاري و مجازي پيروي از ياكوبسن عقيدهبه
نهايت صفوي در .)98: 1383(صفوي،  .تواند ملاكي براي تشخيص سبك باشدمي

كند. شاخص نخست ميسبك، چهار شاخصِ تعيين سبك معرفيبراي مطالعة علمي 
است. شاخص دوم  علميهاي غيرهاي ادبي پرهيز از برداشتبراي تعيين سبك

تي آن كه بتوان درستي يا نادرسطوري ؛بندي استارهاي طبقهصراحت در توصيف ابز
بندي است و شاخص چهارم، جامعيت و مندي طبقهرا محك زد. شاخص سوم، نظام

  باشد. مي بنديپارچگي طبقهيك
 هاييشناسي در بخش) بر ورود بيش از پيش زبان1386زاده و رضويان (گلآقا

است كه با استفاده ها وقت آن رسيدهآن نظركنند.  بهميشناسي تأكيداز مطالعات سبك
هاي زبان گفتار همانند ساخت اطلاعي، ويژگي ،از اصول و راهبردهاي تحليل گفتمان

وارگي از قبيل سازوكارهاي انسجام، هاي متنخصوص ويژگيهديد، ب و نوشتار، زاوية
شناسي، تعريف سبكشناسي هستند، به بازوضوعات زبانم ارجاع و بينامتنيت كه از

  گماشت.هاي زباني همتهاي جديد سبكي و معرفي سبككشف ويژگي
مباني نظري و طرح ها و معرفي نظريهبه خود در كتاب ) 1391(فتوحي 

 شناسان غربي پرداختهكردن نظريات منتقدان و زبانبومي	شناسي و هاي سبكروش
 عريفت .استدادهربيات ايراني در اين زمينه تطبيقها را با تجي آراي آننوعاست و به

ادبي وعلوم شناسي، نقدشناسي با بلاغت، زبانسبك، كاركردهاي سبك، ارتباط سبك
از جمله ها گيري سبكسبك، تحولات سبكي، فرآيند شكل نظريديگر، مسائل 
  .استند كه نويسنده در كتاب خود آوردهموضوعاتي هست

  
  احمدهاي كوتاه آلهاي سبكي داستانويژگي -4

 ها و اهداف آن نيزطور كه در ماهيت سبك اختلاف است، در روشهمان
بان را بايد واحد سبك شناسي ندارد. در اين مورد كه كدام بخش از زنظر وجوداتفاق
شعر را معمولاً در بررسي  14»شناسي آواهاسبك«نظري وجود ندارد. كرد، اتفاقتلقي

                                                           
14-Phonetic Stylistics 
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-هم مثل كلمه و جمله بايد در سبك دارد كه آواهاعقيده15اولمان برند. اماميكاربه

- لحاظ صورت و هم بهترين بخش زبان كه هم بهوند. مهمششناسي نثر هم منظور

 اولمان نظرئ است. از 16شناسي مورد توجه است، كلمهلحاظ معني در سبك
گزينش واژگاني غيرمحدود است و ؛ اما ي محدود استاآوايي و جملههاي گزينش
در دارد كه سبك را عقيده 17. اهُماناستترتيب در بررسي سبك فرد كارآمدتربدين

-گشتاري بايد ديد. بسياري از سبك به دستور بررسي جمله و نحو، مخصوصاً باتوجه

لكه واحدهاي ب ؛تنها واحدهاي زبانينه فرث و هاليدي  شناسان انگليسي همانند
از ديد  .)146: 1386. (شميسا، گيرندمي نظر شناسي درا هم در سبكمعنايي ر

  .)326 :1981(هاليدي، .شناسي استهاليدي، متن گزينة مناسب، براي سبك
هاي زباني اسـت.  گرفت، ويژگيچه در اين مختصر موردبررسي قرارخواهدآن  

كوتـاه وي   هاياحمد به داستاندر اين قسمت پس از گذري كوتاه بر زندگي جلال آل
  خواهيم پرداخت.  
در  ،يا همان بـازار كنـوني   تهران الديندر محلة سيدنصر 1302 سالجلال در 

 و وران ابتدايي و دبيرستان، در رشتة زبـان پس از طي د شد.متولدمذهبي،  اي خانواده
گاني بود كه براي نويسند ةاز زمرالتحصيل شد. ات فارسي، از دانشسراي عالي فارغادبي

منتقـدين   ةهم. هاي فراواني كرداي در ادبيات داستاني فارسي تلاشسبك تازه ايجاد
احمد در نويسندگي داراي سبك جلال آلكه اينبر سر يك نكته نظر واحد دارند و آن 

معـروفيتش   ،ساخته و با صراحت بياني كـه دارد ي است كه او را از ديگران متمايزخاص
  است.هميان نسل جوان كشورش بيشتر كرد را در

احمد هاي كوتاه آلشناختي بيست داستان از داستانبررسي سبك اكنون به  
هاي آل پردازيم. علتّ انتخاب حجم انبوهي از داستاندر سطوح مختلف زباني مي

حدود  تحقيق از مجموععنوان پيكرة زباني مورد، بهاحمد، يعني بيست داستان كوتاه
 باشدنتايج حاصل، قابليت تعميم داشته است كهسبب بودهچهل داستان كوتاه او، بدين

                                                           
15-Ullmann 
16-Word 
17-Ohman 
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هاي گفت. داستانهاي سبكي او سخنشاخص و بتوان با قاطعيت بيشتري دربارة
محيط تنگ، اعتراف،  ها، در راه چالوس،زده، زيرابيموردتحقيق عبارتند از: درة خزان

وداع،  ،تار، بچة مردم، وسواس، لاك صورتيرفته، روزهاي خوش، سهآبروي ازدست
كجي، آرزوي قدرت، آباد، دهنبام، گناه، نزديك مرزون زندگي كه گريخت، آفتاب لب

  حساب، الگمارك و المكوس.اختلاف
 

  سطح آوايي  -4-1
احمد، استفاده از زبان هاي كوتاه آلهاي داستانترين ويژگييكي از برجسته 

هاي خود، ي در داستانزبان گونةاحمد در انعكاس اين است. آل محاوره و گفتار
كه، زبان محاوره مملو ايناست. باوجودبودهانات محدود خط فارسي، موفقبه امكباتوجه

- از فرآيندهاي واجي همانند حذف، همگوني، ناهمگوني و... است و بازنمايي صورت

احمد گويا ها در نوشتار آلنمايد، اين صورتاي در خط فارسي مشكل ميهاي محاوره
الخط متفاوت و غيرمتعارفي در مواردي رسمالبته  اند؛شدهدادهاز ابهام نشان و عاري
دليل اعمال به» خواهم و شوهرمها، نمياين«هاي شود. در مثال زير واژهميمشاهده

  اند: صورت زير آمده/ بهhفرآيند حذف همخوان /
 شوورم! خامنميخوره؟.. كاسه بشقاب به دردت مي ايناداداش! ببين «  

  .)35  :1376  احمد،(آل» تازه از بازار خريده... 
 هاي كوتاه آلهاي فراواني در داستانحذف صداها از مواردي است كه نمونه

» آيدمي«اند و شده/ حذفآ/ و واكه /yمثال زير همخوان / براي نمونه در ؛احمد دارد
  است:شدهتبديل» بيام«و  »مياد«هاي صورت، به»بيايم«و 

:  1374  احمد،(آل» كنم.ام با تو درددلكني من خوشم ميĤد بيتو خيال مي«  
68(.  

شود كه شاهدي بر ميها مشاهدهوفور در اين داستانها نيز بههمگوني واج  
  هاي كوتاهش است: احمد در داستاناي بودن نثر آلمحاوره

كنه... ميكم يق قرونشمبزنيم ! لابد اگه چونهبيسد و چهار هزار«  
  .)33: 1376احمد، (آل» نيس؟ 
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بعدي و همخوان  ةداري با واك/ در مشخصة واكtدر اين نمونه همخوان /  
/kهايي از اين است. نمونهشدهة توليد با همخوان بعدي همگونشيو ة/ در مشخص

سواد و سواد يا كمهاي بييتهاي شخصويژه در صحبتههاي وي، بدست در داستان
شود. در مواردي، اعمال فرآيندهاي واجي به ميوفور يافتجامعه، بهطبقة پايين 

هجايي است به كه سه» ودشمي«زير  انجامد. براي مثال در نمونةجا ميكاهش ه
  كند.ميتقليل پيدا »شهمي«

احمد، (آل» ديوونه بود!  شهمي دونستم اين قدرمراستي راستي من نمي«  
1374 :84(.   

اي، امكان وقوع محاوره نه فرآيندهاي واجي، تنها در نثرحال، اين گودرهر
هاي سبك احمد از نشانهبنابراين وجود چنين فرآيندهايي، در نثر آل يابند؛مي

رفته در كارهجملة ب 6323هاي اوست. از مجموع رفته در داستانكارهاي بمحاوره
داراي كلماتي  ،وع جملات) جمله(تقريبا سي و يك درصد مجم 1932پيكرة تحقيق، 

ها شود. در برخي از جملات، تعداد آنميها، فرايندهاي آوايي مشاهدههستند كه در آن
كه اكثر اين كلمات در كلام توجه آنرسد. نكتة قابلبه سه يا چهار كلمه نيز مي

دارد و در كلام كه انعكاس زبان محاوره است، وجودهاي داستان مستقيم شخصيت
  خوريم. ميندرت به چنين كلماتي برسنده) بهداستان (نويراوي 

  
  سطح واژگان  -4-2

 هاي كوتاهش را در دهة دوم و سوم قرن حاضر نوشتهاحمد بيشتر داستانآل
هايي از است كه با گذشت بيش از پنجاه سال و تغيير ساختار بخشاست. بديهي

فراواني به مجموعة هاي واژهصنعت و فناوري،  هاي فراوان در زمينةجامعه و پيشرفت
است و شدهشمار ديگري از اين مجموعه كاسته است وشدهواژگان زبان فارسي افزوده
كه چناناحمد نيز وجوددارد؛ وضعيتي در آثار آلاست. چنين يا كاربردشان بسياركم شده

د در فارسي امروز، ديگر بسام ،اندرفتهكارههاي كوتاه وي بهاي زير كه در داستانواژه
باشند: بغچه، آشناي از گويشوران نوجوان و جوان، ناگذشته را ندارند و شايد براي بسيار

سوز، سرخاب، قرون، خورجين، چپق، قپان، دكون، رف، خزينه، قديفه، لامذهب، پيه
  خانه و...لامپا، مريض
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اجتماعي،  به طبقةتوجهها را باهايش، صورت ملفوظ واژهاحمد در داستانآل
هايش متعلق چون اكثر داستان كند؛ميهايش منعكسلات و جنسيت شخصيتحصيت

 به طبقات پايين جامعه است، استفاده از واژگان خاص اين طبقه، تشخصّ سبكي
همساده، شندرغاز، «هايي همانند: است. وجود واژهاحمد بخشيدهاي به آثار آلويژه

وير، نيگا، وزيمين، باريكلا، جيگر، هيرخر، راسي، مامله، اوستا، نبادا، اوا، ايش، نره
و فراواني  »شنگه، پخمه و... پهن، ننه، كمفنگي، الموپته، بلغور، پتجهيز، ماتيك، پته

كه، آنرود. جالبشمارميهاي سبكي آثار او بهكي از ويژگيها، يها در داستاننآ
معني كه در كاربرد دينب ؛رفته نيز با سبك واژگان سازگاري دارندكارهاصطلاحات ب

سر به نيست « :همانند ؛شود. اصطلاحاتيميناصر زباني نوعي يكپارچگي مشاهدهع
مچ دست كسي را گرفتن، زدن، كردن، زاغ سياه كسي را چوبسرهكردن، كار را يك

بنابراين  دارند؛ة زباني يكساني تعلّقگونهمراه واژگان بالا، بهبه» كردن و...تلخياوقات
  هاي سبكي آثار اوست.گونه اصطلاحات توسط نويسنده، يكي از شاخصاين كاربرد

 ؛گونه نيست كه استفاده از واژگان مترادف، سبب افزايش بار اطلاعاتي شوداين
 ها، خواننده را كسلفراوان از آن رو استفادةاينباشد. از، حشو ميبلكه در بيشتر موارد

به حجم كم داستان كوتاه، دانسته د باتوجهاحملكاهد. آو ازجذابيت داستان مي كندمي
نابراين كاربرد ب است؛كردهكننده اجتنابآور و خستهاي ملالهيا نادانسته از توصيف

تواند شود و اين عامل ميميهاي كوتاهش ديدهندرت در داستانواژگان مترادف به
  هايش باشد. يكي از عوامل جذابيت داستان

توان به كاربرد هاي كوتاهش، مياحمد در داستاني نثر آلهااز ديگر ويژگي
و ها دادن داستانها، در واقعي جلوهگونه واژهكرد. شايد كاربرد ايناشاره 18هادژواژه

ها، يكي از صورت، وجود دژواژهباشد. درهرهمراهي خوانندگان با آن، تأثيرداشته
خر، خرحمالي، پدرسگ، كره«ت. احمد اساي و همچنين نثر آلمشخصات نثر محاوره
  احمد هستند.هاي كوتاه آلهاي داستانهايي از دژواژه، نمونه»پفيوز، ممه و پستان

 د و از اسامي مركبّ كمتر استفادهرفته، ساده (بسيط) هستنكارهاغلب اسامي ب
بند، خانه، دستآهن، سرپا، مريضمربند، راهكتير، هفت« است؛ براي نمونه، شده

                                                           
18-Taboo 
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احمد هاي كوتاه آلاز جمله اسامي مركّبي هستند كه در داستان »كار و درددلبكاس
مورد صفات نيز وضعيت مشابهي ها بسيار كم است. در شوند و بسامد وقوع آنميديده
چشم «احمد صفات مركبّ همانند هاي كوتاه آلشود. براي نمونه، در داستانميديده

شود و تعداد ميكمتر مشاهده» دوشبهتفنگ بخش وشده، راحتبسته، خرابوگوش
مثال در داستان عنوانا صفات ساده، بسيار اندك است. بهاين صفات در مقايسه ب

اسامي، ساده هستند.  ةكه بقيحاليدر ؛شودميتنها شش اسم مركّب مشاهده وسواس
ك گفت كه كاربرد اندهمين داستان هيچ صفت مركّبي وجودندارد. شايد بتواندر 

شدن به ي و نزديكنويسشاهدي است بر تمايل جلال به سادهكلمات مركب نيز 
  سبك محاوره.

ني سبك هاي زبااستفاده از ياي نسبت از نوعِ نسبت شغلي از ديگر ويژگي
در كلماتي همانند » ي«خورد. ميچشماحمد، زياد بهعاميانه است كه در نثر آل

هاي در داستان »نوني و قند و شيكري ردهبشقابي،خوكدويي، حمومي، كاسه تخمه«
 هها در فارسي رسمي بدارد و اين ساختكوتاه وي بر شغل اين افراد دلالت

آشكار در تعداد اند. فاعل رفتهكارتصل بيشتر از ضماير منفصل بهروند. ضماير منميكار
 گرفتهاست و در عوض استفادة فراواني از شناسه صورتكاررفتهكمي از جملات، به

مد فراوان وقوع شناسه در اين گونة توان به بسااست. با دقتّ در زبان گفتاري، مي
 احمد بهاي جلال آلي نثر محاورههاتوان از نشانهبرد. اين ويژگي را نيز ميزباني پي

است و در جملات فقط در جملة اول آمده »پدر«آورد. در نمونة زير فاعل آشكار شمار
(البته اين مطلب در بحث  .داردعهدهو شمار را بربازنمايي شخص  بعد شناسه، نقش

  طرح است). جاع و عوامل انسجام متن نيز قابلار
رف برداشت  نمازش را از رويپدر دوباره دور حياط گشت و آمد دور اتاق. جا« 

كرد و دو زانو روي آن نشست؛ تسبيح را هلالي بالاي مهر پاي بخاري نشست. بازش
كرد و نشان آن را ديد. آن را دوباره ش درآورد؛ لايش را بازقرآن را از جلد گذاشت؛

   .)63: 1386احمد، (آل »گفتن. كرد به ذكردست گرفت و شروعهبست و تسبيح را ب
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وري بيشتر افعال گذشته است. گذشتة ساده و گذشتة استمراري زمان دست
مراتب بيشتر از افعال معلوم بهت. تعداد افعال اسرفتهكارهها بزمانبيش از ديگر

احمد در هاي زبان عاميانه، منطبق است. آلمجهول است و اين مشخصه با ويژگي
است. در كردهكبّ بيشتر از جملات ساده استفادههاي كوتاه خود از جملات مرداستان

 ختصاصاخود، سهم بسيار بيشتري بهميان جملات مركّب، جملات مركبّ همپايه
است. در شدهبيش از ساير حروف ربط استفاده» و«ساز اند و حرف ربط همپايهداده

ربط بيش از ساير حروف» كه«ساز همپايه نيز حرف ربط وابستهجملات مركبّ غير
 رفتهكارهمطالعه بجمله در بيست داستان مورد 6323ع است. در مجموشدهاستفاده

جمله، مركبّ هستند. در ميان  3947ساده و جمله،  2376است. از اين مجموع، 
كه در  -جمله مركبّ غيرهمپايه 1087ب همپايه و جمله مركّ 2860جملات مركبّ، 

 شود. نكتة قابلميدر پيكرة تحقيق مشاهده -داردساز وجود ها حروف ربط وابستهآن
لام به كايه در كلام راوي (نويسنده) نسبتجملات مركبّ همپكه، تعداد توجه آن

قول مستقيم ها كه نقلاما در كلام شخصيت بسياربيشتر است؛ هاي داستان،يتصشخ
-اي افزايشملاحظهصورت قابلتعداد جملات مركبّ غيرهمپايه به هاست،جملات آن

در مقايسه  اند. تعداد جملات مجهولرفتهكارصورت خبري بهيابد. اكثر جملات، بهمي
داستان مورد مطالعه، تر، در بيست است. به بيان دقيقاندك با جملات معلوم، بسيار

 رحيميان و مومنيكه تحقيق ديگر آن شود. نكتةميجملة مجهول ديده 28تنها 
است كه در ازآنماني داستان مدير مدرسه نيز حاكي) دربارة تجزيه و تحليل گفت1381(

ت ساده و مجهول لاتر از جمنيز جملات مركّب و معلوم بسيار فراواناين داستان 
بخشد كه در سبك اند. اين همسويي، قوت بيشتري به اين فرض ميرفتهكاربه

  گفتاري جملات معلوم و جملات مركبّ بسامد بيشتري دارند.
  

  
  
  
  
  
  

38% 

62% 

جملات ساده

جملات مركّب
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  : نسبت جملات ساده به جملات مركّب1 نمودار
  

 
  همپايهغيرمركّب  جملاتمركّب همپايه به  ملاتنسبت ج: 2نمودار 

  
اي بردن جملهكارهاحمد براي پرهيز از اطناب كلام و بدر مواردي آل

اند. شناسي درخورتوجهاست كه از لحاظ سبككاربردههديگر، توصيفات بديعي ب
اي ديگر براي توصيف جاي استفاده از جملههزير وي ب براي مثال، در نمونة

  است: نمودهيك عبارت توصيفي استفاده زشوهر ا
» گرفت.، راه نياوران را درپيشگردنبهجعبةآينهو شوهرش، «   

   .)29: 1386احمد، (آل
آينه به گردن داشت، راه  كه بگويد: و شوهرش كه جعبةاين جايهب
  ...نياوران

 وفور كاربرددارد؛ البته بايد توجهها بهدر اين داستان »است«حذف فعل 
آيد. در گفتار فارسي مي »است«جاي فعل / در اين وضعيت بهe/ داشت كه واكة
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ة را در چارچوب يك قاعدامروز نيز چنين فرآيندي فعال است و شايد بتوان آن
  است. شدهحذف» است«ة زير فعل كرد. در نمونواجي، تبيين

   .)100: 1374احمد، (آل» دونه، با كي طرفه.آدم چه مي«   
  
  
  
  گيرينتيجه -4

- ازحاكي ،احمدي كوتاه جلال آلهابررسي آوايي، واژگاني و نحوي داستان  

-دارد. اين نتيجه از موارد زير بهاست كه وي در اين نوع آثار خود، سبكي عاميانه آن

  است:آمدهدست
هجاها و همگوني  ها،همانند حذف واج ،در سطح آوايي فرآيندهاي واجي

ها و اربرد واژهروند. در سطح واژگاني كميشمارعاميانه به داها شواهدي براي سبكص
فاعلي محذوف اده از اسامي و صفات ساده و ضمير گفتاري و استف اصطلاحات گونة

)proاز جملات فراوان  دارند. در سطح نحوي نيز استفادةسبك عاميانه تعلّق) به
ة شواهدي براي سبك منزلمركبّ و معلوم در مقايسه با جملات ساده و مجهول، به

شناختي آثار ديگر جلال كه تجزيه و تحليل سبكشود. سخن آخر اينميعاميانه تلقي
اياي جديدي از اين آثار را خواهدگشود و اين راه احمد و نويسندگان ديگر، زوآل
  است. شناسي و مطالعات ادبي بازروي پژوهشگران علاقمند به زبانفرا
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